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رویکردهای شرق شناسانه در آثار دبوسی

تاریخ دریافت مقاله: 94/12/03

تاریخ پذیرش مقاله: 96/04/13

محسن نورانی1، امیرحسین جزء رمضانی2 

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، بررسی و تحلیل برخی از آثار کلود دبوسی با هدف نمایش دلبستگی های او به هنر 

شرق و بررسی صداها و نشانه های جدید در موسیقی غرب در سده ی بیستم است. این آهنگساز فرانسوی وابسته 

به مکتب امپرسیون، همچون اسلاف خود، و مانند نقاش این مکتب، گوگن، برای پیدا کردن زیبایی های هنر شرق 

و پیوند دادن آن ها به موسیقی دوران خود تلاش کرد. رویکرد او در مباحث آهنگسازی دریچه های جدید ارتباط 

دوسویه ی موسیقی شرق و غرب را بر روی هنرمندان پس از خود گشود و تحولی شگرف در موسیقی قرن بیستم 

پدید آورد. نخستین زمینه ی گرایش به هنر شرقی در دبوسی، به سبب سفر او به روسیه و اقامت در این کشور 

اندیشه های هنرمندان روسی و نیز شنیدن موسیقی مناطقی از جنوب شرق آسیا، نظیر اندونزی، در  و مشاهده ی 

با نگاهی  اواخر سده ی نوزدهم شکل گرفت. مقاله ی حاضر  از دستاوردهای جدید نمایشگاه پاریس در  بازدید 

تاریخ نگارانه و تحلیلی، موضوع را از زوایای هنری و موسیقایی تحلیل خواهد کرد و نشان خواهد داد که تلاش های 

این هنرمند غربی در حوزه ی آهنگسازی با استفاده از منابع موسیقی شرق، به پیدایش نگاهی نو در هنر موسیقی 

و  اختلاط  سنگ  بنای  سیاسی،  و  اقتصادی  هنری،  موضوعات  دیگر  همپای  موضوع  این  گفت  می توان  انجامید. 

امتزاج موسیقی شرق و غرب بود.

کلید واژه ها: دبوسی، امپرسیونیسم، شرق شناسی، گامِلان

1 کارشناس ارشد آهنگسازي، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

 E-mail: Nourani.Cello@gmail.com

2 کارشناس ارشد آهنگسازي، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

E-mail: ramezani.amir.h@gmail.com
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1- مقدمه
قرن بیستم را در عرصه ی فرهنگ و هنر، قرن ماجراجویی هنرمندان در بسیاری از شاخه های فرهنگی و 
هنری می دانند. با پیشرفت علوم، هنرمندان با نگاهی علمی، بیش  از  پیش در پی کنکاش برای دست یابی 
به ناگفته ها و زوایای پنهان عالم هنر برآمدند. در این میان، مشخص کردن نگرش های هنری هر منطقه، 
به ویژه مناطق دوردست و ناشناخته، از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. دنیای هنر غرب در قرن بیستم، 
مشتاقانه و یا دلزده1 از دستاوردهای خود، در پی یافتن و یا دست اندازی در شیوه های بیان جدید بود و 
این مهم بیش از هر چیز به واسطه ی نگریستن به فرهنگ و هنر دیگر کشورها و جذابیت های آن محقق 

گشت.
در این میان، رویکردهای هنری شرق و نگاه متفاوت آن برای بسیاری از رشته های هنری غربی و 
هنرمندان غرب از جذابیت ویژه ای برخوردار بود، آن چنان که هنرهای نقاشی و موسیقی به شدت از هنر 

شرق اثر پذیرفتند. 
شود  بررسی  نظر  دقت  با  موضوع  این  اگر  است،  گذشته  رویکرد  این  از  زیادی  زمان  که  هم اکنون 
درخواهیم یافت که از میان مکاتب مهم قرن بیستم، مکتب نوپایی نظیر امپرسیون در اواخر دوران حیات 
خود به شدت تحت  تأثیر این رویکرد بود و همان طور که تاریخ گواهی می دهد، مکاتب بعدی هنر اروپا 

نیز با هم اندیشی با مکتب امپرسیون، از این رویکرد استقبال کردند و از آن اثر پذیرفتند.
در موسیقی، پیوند هنر شرق و غرب و شرق شناسی )در مفاهیم اولیه( به دست کلود دبوسی2، آهنگساز 
وابسته به مکتب امپرسیون فرانسه رقم خورد. »دبوسی در آن زمان قصد داشت با موسیقی خود از سبک 
سنگین رمانتیک آلمانی فاصله بگیرد. تمهیداتی که او با استفاده از آن ها این کار را انجام داد قابل مقایسه 
با تکنیک های نقاشان امپرسیونیست بود« )بنِتِ، 1387، 106(. احتراز دبوسی از موسیقی دوران خود و 
همچنین گریز از سایه ی سنگین موسیقی آلمانی آن زمان، در چرخه ی پیشرفت اندیشه ی او نقش مهمی 

ایفا کردند.
نویسندگان این مقاله برای پیشبرد بهتر پژوهش، این پرسش را که »گرایش دبوسی به هنر شرق به 
چه دلیل بود؟« مطرح، و برای یافتن پاسخ و رسیدن به ساز و کار مشخص رویکردهای شرق شناسانه در 

موسیقی دبوسی و یک نتیجه گیری متقن و صحیح، تلاش کردند.

2- روش پژوهش
روش پژوهش کتابخانه ای بوده و با مطالعه ی نمونه های ساخته شده توسط دبوسی و بررسی آن ها انجام 
شده است. این پژوهش شامل بررسی مؤلفه هایی همچون ادبیات موسیقایی قرن های نوزدهم و بیستم )در 
محدوده ی الزامات پژوهش(، دوران زندگی کلود دبوسی و تحول های این دوران و تحلیل موسیقی های 

مرتبط با مقاله است. 

3- پیشینه ی پژوهش
استفاده از واژه ی »شرق« در عنوان این مقاله، با توجه به نگاه کُل نگر دبوسی به هنر قاره ی آسیا بوده 
است. در این مقاله بارها با اسم هایی همچون عَربسِک و گامِلان، که طیف گسترده ای از موسیقی را در 
از  امروزه یکی  مثال، عربسک  برای  قاره ی پهناور آسیا دربرمی گیرند، رو به رو خواهیم شد.  جغرافیای 
گونه های موسیقایی مورد توجه در کشورهایی همچون ترکیه است. از پژوهش های انجام شده در حوزه ی 

بررسی این گونه، می توان به پژوهش های مارتین استاکز3 اشاره کرد. 
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توجه  است،  آسیا  جنوب شرق  جغرافیای  به  مربوط  که  گاملان،  موسیقی  از  بی شماری  نمونه های 
پژوهشگران بسیاری را به خود معطوف کرده است. اگر موضوع را جزءنگرانه تر بررسی کنیم درمی یابیم 
به  نگاه  اشتوموف5، موضوع  یا  و  اتنوموزیکولوگ هایی همچون آدلر4  و  موزیکولوگ  پژوهشگران  که 

شرق را پیش تر از دبوسی بررسی کرده بودند.
اشمیتز6 )1995( در رساله ی دکتری خود، از تأثیر هنر شرق به ویژه هنر اندونزی و ویتنام بر همه ی 
آثار پیانویی دبوسی سخن می گوید و این آثار را نقد و بررسی می کند. اما آنچه که نویسندگان مقاله ی 
حاضر را بر آن داشت که به مطالعه و بررسی این موضوع بپردازند، تحلیل متفاوت ویژگی های شاخص 

آثار دبوسی بود.
 

4- تحلیل و بررسی
دلایل تمایل دبوسی به هنر شرق به این شرح اند:

1. دبوسی و مخالفت با نظام موسیقی حاکم
تولد دبوسی با تحولات چشم گیری در موسیقی همزمان بود. از سویی، اپرانویسانی بزرگ همچون 
از سوی دیگر، آهنگسازان سمفونیستی  فعالیت های موسیقایی خود بودند، و  وِردی7 و واگنر8 در اوج 
مانند شومان9، بروکنر10 و برامس11 در عصر تکامل هنری شان مشغول به کار بودند. از منظر نژاد و ملیت، 
کفه ی ترازو در سمت هنرمندان آلمانی سنگینی می کرد و شاید تنها چهره ی شاخص در میان هم وطنان 
موسیقی دان دبوسی، برلیوز12 بود که در سال های آغازین خردسالی دبوسی از دنیا رفت. برون رفت از 
سایه ی هژمونی تفکر موسیقایی آلمانی بر آثار حجیم ارکستری و همچنین رهایی از سلطه ی تفکر فلسفی 

و مقتدرانه ی هنرمندی همچون واگنر بر سراسر اروپا، مستلزم تلاشی سخت و شاید یک معجزه بود.
در این گذار، دبوسی باید فعالیت های خود را از نقطه ای آغاز می کرد. او در بدو شروع فعالیت های 
موسیقایی، همچون هنرمندان معاصر خود، به خلق آثار مردم پسند مانند آثار پیانویی و موسیقی برای 
ارکسترهای کوچک همت گمارد، چنین تمایلی را می توان آشکارا در اغلب آهنگسازان قرن هجدهم 
برای  فهم  قابل  که  موسیقی ای  خلق  و  سادگی  به  غرب  کلاسیک  موسیقی دانان  »گرایش  کرد.  مشاهده 
مخاطبان باشد، از اوایل نیمه ی نخست قرن هجدهم آغاز می شود« )فاطمی، 1390، 125(. اما، با وجود 
ساده و عامه پسند بودن این آثار، می توان نخستین نشانه های جدایی و تلاش برای رهایی از نظام قدرتمند 

و سنتی آن زمان را در آن ها مشاهده کرد.
نکته ی مهمی که ممکن است بر ساختارشکنی موسیقی دبوسی اثرگذار باشد، سفر های او به کشورهایی 
مانند روسیه و آلمان است. او سه بار به روسیه سفر کرد و توانست در این سفرها تجربه هایی گران بها 
کسب کند. آشنایی با آثار ارکسترال و اپرایی آهنگسازان روسیه مانند گالینکا13، کُرساکف14، برودین15 
و به ویژه موسورگسکی16 و آشنایی نزدیک با مؤلفه های آهنگسازی آن ها مانند استفاده از ملودی های 
مناطق پهناور آسیا و گام تمام پرده17، دستاوردهای این سفرها بودند. سفر به شهر بایرویت آلمان نیز اثری 
عمیق بر آهنگسازی او داشت. »در سال 1887، سال بازگشت دبوسی به پاریس، موسیقی و اندیشه های 
)کیمی ین، 1387، 615(.  داشت«  تأثیری ژرف  فرانسوی  نویسندگان  و  بر آهنگسازان  واگنر  ریشارت 
»دبوسی در تابستان سال های 1888 و 1889 برای شنیدن درام های موسیقایی واگنر به بایرویت آلمان 
سفر کرد. این سفرها برای دبوسی که موسیقی واگنر او را مجذوب ساخته و نیز رمانده بود، تجربه هایی 

به یادماندنی شدند« )همان، 623-615(.
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از این مرحله به بعد، ستیز و مقابله ی دبوسی با موسیقی حاکم شروع می شود. او که در صف واگنرین ها 
و از پیروان اپرای تریستان واگنر به شمار می آمد، برای گریز و نجات از این سایه ی سترگ و نمایش 
توانمندی هایش، باید خود را به گروه دیگری متصل می کرد و چه بهتر که به هم وطنان خود و مکتب 

نوپای امپرسیون می پیوست.
و  مترقی  نویسندگان  و  به سوی جرگه ی شاعران  بازگشت،  پاریس  به  دبوسی در سال 1887  وقتی 
پیشرو زمان خود جذب شد. کارهای اولیه ی وی تحت تأثیر آهنگسازان معاصر و کهن سال تر فرانسوی و 
همچنین واگنر بود، اما خیلی زود شیوه ی اصیلی از خویش ابداع کرد که علی رغم مخالفت های شدیدش، 

به امپرسیونیسم موسوم گردید )بوك اسپن، 1379، 224(.
اتصال او به حلقه ی نقاشان امپرسیونیست  فرانسه مانند مونه18، رنوار19 و پیسارو20 و شاعران سمبولیستی 
همچون مالارمه21، وِرلن22ِ و رِمبو23 و برگزاری نشست های هفتگی با آن ها موج جدیدی از تجددطلبی را 
در ذهن او پدیدار کرد. در همین برُهه او با همکاری مالارمه، اثری منحصربه فرد خلق کرد که نخستین و 
بزرگ ترین تلاش او برای رهایی از سنت های پیشین و گامی بلند برای تحقق افکار بلندپروازانه اش بود. 
»پرلود ]بعدظهر یک دیو[ دبوسی شروع عصر نوین موسیقی است و آهنگسازی برای اولین بار می کوشد 
تا از قید و بندهای »ماژور-مینوری« موسیقی رها شود« )گریفیث، 1383، 12(. اگر این بحث از منظر 
مکتب امپرسیون  بررسی شود، می توان گفت که اکثر هنرمندان این مکتب برای رهایی از قید و بندهای 
گذشته در جستجوی رهیافت های تازه ای در هنر بودند. »امپرسیونیست ها از گذشته روی برگردانده بودند 
و به آینده ی جهانی می اندیشیدند که با علم و تکنیک دگرگون شده بود« )ژیمنز، 1393، 265(، و این 

موضوع سبب شده بود دبوسی با اندیشه ای نو، در همین سبک و سیاق به خلق آثار هنری بپردازد. 
درباره ی پرلود بعدظهر یک دیو، این نکته را نیز باید افزود که این اثر در دهه ی پایانی قرن نوزدهم 
ساخته شد و ساخت شکنی های فراوانی را می توان در آن  دید و شنید. در واقع، باید گفت دبوسی در این 
اثر »نه تنها از هارمونی و فرم رهاست، بلکه از قید و بندهای ریتمیک سنت کلاسیک نیز خلاص می گردد« 
)گریفیث، 1383، 13(. این قطعه که به باور برخی،  آغاز مدرنیسم در موسیقی است، ظرفیت های بالقوه ای 
دارد. برای نمونه، اگر از منظر ارکستراسیون و رنگ آمیزی ارکستری در بوته ی نقد قرار گیرد، بدون شک، 
امپرسیون در  نقاشی  نگاره های  به طور خاص،  و  بود  با طیف های گسترده ی رنگی خواهیم  اثری  شاهد 
رنگ های  از  نوینی  ترکیب های  خود  ارکستری  قطعات  در  »دبوسی  است.  نمایان  آن  صوتی  لایه های 
ارائه می دهد«  از نور و سایه  بافت های روشن و درخشان و جلوه های جدیدی  صوتی، ریتم های سیال، 

)بنت، 1387، 106(. 
تا این جا به استناد آنچه گفته شد مشخص می شود که دبوسی در برخورد با مصالح هنری و ساختارهای 
سنتی هنر، در پی ایجاد تغییر و تحولی جدید در موسیقی است. به گفته ی خاکسار )1394، 36( او همچنین 
قائل به درک این حقیقت است که این تغییر و تحولات، به گونه ای پیوسته و تدریجی در امتداد سنت های 
موسیقایی ایجاد می شوند؛ که این روند نه تنها مانع از رکود، سکون و یک نواختی موسیقی خواهد شد، بلکه 

توازن و هماهنگی میان موسیقی و سایر تحولات درونی یک جامعه را نیز در پی خواهد داشت. 
با این نگاه او در جستجوی افق  هایی نو در موسیقی غرب است.

2. پویش های نو در شناخت موسیقی های غیر غربی
از اواخر دهه های پایانی قرن نوزدهم، تفکرات دبوسی سمت و سوی شرقی به خود گرفت. او با وجود 
توفیق های اولیه، برای دست یابی به موفقیت های بیشتر و جدایی از الگو های موسیقایی مرسوم زمان خود، 
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دست به دامان هنر شرق شد. در موسیقی غرب، سالیانی متمادی از فاکتورهایی همچون ارکستراسیون، 
شرایط  با  مناسب  آهنگسازی  هر  و  بود  شده  استفاده  گوناگون  انگاره های  در  ملودی  و  ریتم  هارمونی، 
موجود، برخی از این عوامل را تغییر می داد. از دیدگاه دبوسی، برای اعِراض از این تکرارها و رسیدن به 
موفقیت، باید این عوامل در بیانی جدید عرضه می شدند. او تحقق این هدف را در فراسوی مرزهای اروپا 

جستجو کرد. 

دبوسی که در سال 1889 از شنیدن موسیقی جاوه ای در نمایشگاه بین المللی پاریس لذت فراوان 
برده بود بعدها چنین نوشت: اگر بدون تعصب اروپایی به نغمه ی جذاب سازهای کوبه ای آن ها 
گوش دهیم، ناگزیر اقرار می کنیم که صدای سازهای کوبه ای ما در قیاس با آن به هیاهوی بدوی 

یک بازار مکاره ی دهاتی شباهت دارد )کیمی ین، 1387، 598(.

تصویر 1. اجراي گاملان جاوه در نمایشگاه پاریس: گانگ هاي بزرگ در قسمت مركزي و عقب، گانگ هاي كوچك در سمت 
چپ و عقب، گانگ هاي قابلمه اي پشت رقصنده ها در سمت راست، و رباب آرشه اي در جلوي گانگ هاي بزرگ قرار دارند.

http://brenthugh.com/debnotes/debussy-gamelan-cdnotes :منبع

تا  آسیا  میان  هند،  و  آرام  اقیانوس  مرز  در  است،  امروزي  اندونزي  از  بخشي  که  جاوه  جزیره ی 
شمال غرب استرالیا واقع شده و محل تلاقی فرهنگ هاي گوناگون است. در قرن های پانزدهم وشانزدهم، 
بنابراین،  مسلمان اند.  جاوه  اهالی  از  بسیاری  امروزه  و  کرد  پیدا  گرایش  اسلام  دین  به  تدریج  به  جاوه 
فلسفه ی مسلمان ها و اندیشه هاي موسیقایي آن ها نفوذی چشمگیر در فرهنگ مردمان این منطقه داشته 
جشنوارهاست.  و  اسلامي- محلی  آیین هاي   شامل  گاملان  موسیقایي  شكل  امروزي،  جاوه ی  در  است. 
»راپسودي هاي جاوه اي خود را به یك شكل سنتي محدود نمی کنند، بلکه بر اساس تصوراتي از نقش هاي 

بي شمار عربي-اسلامي، گسترش مي یابند« )لژر و کین، 1962، 30(.
متفاوت  از مؤلفه های  بود،  نمایشگاه شیفته ی هنرهای مناطق آسیایی شده  از  بازدید  دبوسی که در 
موسیقی آن ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد و همین موضوع به نقطه ی عطفی تبدیل شد و تفکر 
دبوسی و سپس موسیقی اروپا تغییر یافت. برخی مؤلفه های موسیقی شرق با مؤلفه های موسیقی غرب 

تفاوت داشتند و استفاده از آن ها می توانست برگ  زرینی از تحول را برای دبوسی به ارمغان آورد.
با توجه به آنچه که گفته شد، می توان شاخص های مهم آثار دبوسی و دستاوردهای او را در دهه ی 

پایانی قرن نوزدهم دسته بندی کرد:
استفاده از گام های تمام پرده و پنتاتونیک24 در گریز از کروماتیزم شدید و تنالیته های مینور و 	 

ماژور.
کاربرد ریتم های متنوع و مختلط.	 
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نگرش های نو به مقوله ی ارکستراسیون، به ویژه در سازهای کوبه ای.	 
ملودی های جدید و برگرفته از دوران قدیم، و به ویژه از موسیقی شرق.	 

شاخص های ذکرشده در اغلب آثار دبوسی، که پس از آشنایی وی با ارکسترهای شرق در نمایشگاه 
پاریس خلق شده اند، الگوی کمپوزیسیون او را تغییر دادند. در این قسمت، قطعه ی پیانویی از مجموعه ی 

عربسک به عنوان نمونه ای اولیه  نقد و بررسی خواهد شد.

4-1- عربسک
این مجموعه که شامل دو قطعه است، در سال های 1888 تا 1891 ساخته شده و در آن ردی از نقوش هنر 

اسلامی - ایرانی پیوسته با هنر انتزاعی موسیقی، مشاهده می شود.

اسلیمی نوعی دیالکتیک در مقوله ی  نمونه وار اسلامی است.  اسلیمی )عربانه( آفرینش نوعی و 
تزیین است که در آن منطق با پیوستگی زنده و جاندار وزن همدست می شود و دارای دو عنصر 
اساسی است: به هم پیچیدگی و در هم تابیدگی نقوش، و نقش مایه ی گیاهی. نخستین عنصر، اساساً به 
نظربازی ها یا تأملات نظری هندسی بازمی گردد، و عنصر دوم، نمایشگر نوعی ترسیم وزن است؛ 

یعنی ترکیبی از اشکال حلزونی. )بورکهارت، 1390، 139(

تصویر 2. عربسک، قطعه ی شماره ی 1، آغاز موسیقی میزان های 11-1
منبع: پارتیتور آهنگساز

با  وجود استفاده از گام پنتاتونیک و ترکیب ریتم های  با نگاه به تصویر شماره ی 2، در می یابیم که 
گوناگون در این قطعه، دبوسی برای بازنمایی فرم عربسک و نقوش اسلیمی، از حرکت های آرپژگونه و 

پیچ در پیچ ملودی استفاده کرده است.

دو قطعه ی عربسک شرق در طبیعت قلمداد شده اند و تزئین هاي ظریف آن ها یادآور هنر دلپذیر 
شرق، كه فرهنگ فرانسوي معاصر دبوسي را در خود غوطه ور ساخت، است. حتي نام آن نیز به 

معناي عربي است كه برای مفاهیم شرقي در نظر گرفته شده است. )اشمیتز، 1995، 25( 

اصولًا دبوسی بیان حقیقی موسیقی را در حجم ارکستر نمی دید و به همین دلیل در بیشتر آثار خود 
برای رسیدن به بیانی واقعی تر، از الگوی ارکسترهای کوچک و اختصارنویسی استفاده می کرد. در یک 
نگاه کلی، او آهنگسازی بود که به موجز نویسی شهرت داشت و قطعات وی در نهایت اختصار نوشته 
شده اند. البته موجزنویسی منحصر به دبوسی نیست و می توان آن را در شمار فراوانی از آثار هنرمندان 

امپرسیون مشاهده کرد.
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تصویر 3. مجموعه ی پیانویی تصاویر، جلد دوم، قطعه ی ماهي طلایي، سه میزان پایاني
منبع: پارتیتور آهنگساز

عواطف  و  احساسات  بر  مبتنی  و  بی شکل  اصوات  از  توده ای  نباید  را  ]دبوسی[  او  موسیقی 
خلق الساعه قلمداد کرد. دبوسی فرم های درخشانی می آفرید و توانایی اش در این عرصه او را قادر 
می ساخت تا طول قطعات را به تعادلی آرمانی »برساند«، »یعنی« نه بلند و نه کوتاه، درست همانطور 
که پیسارو، سزان و مونه هیچگاه در نقاشی های خود بومی با اندازه ی نامناسب به کار نمی بردند. 

)دوباُل، 1383، 354(

شرق  هنرهای  بازنمایی  بر  بعد،  به  زمان  این  از  دبوسی  که  داشت  نظر  در  را  مهم  نکته ی  این  باید 
هنرمندان  از  که  است  گران بهایی  میراث  همان  این  و  دارد،  تأکید  موسیقی  نام  به  ابزاری  وسیله ی  به 

امپرسیونیست  به یادگار ماند. 
»کار اثر هنری این است که بر قوه ی تأمل و تفکر، وجهی از تجربه را نمودار سازد که ابزارهای گفتاری 
)یعنی لفظی( قادر به بیان آن نیستند، و این وجه را با نمادی بازنمودی به ادراک ما برساند« )وینکلسون، 
1388، 58(. نمونه ای از یک نماد بازنمودی از آثار دبوسی را می توان در قطعه ی ماهی طلایی در جلد 
دوم از مجموعه ی پیانویی تصاویر مشاهده کرد. این قطعه که در سال 1907 ساخته شده، بازنمایی نمادی 
قدیمی در هنر ژاپن به نام نقوش چاپی است. علاوه بر نگاه نماد گرایانه ی دبوسی، در لایه های موسیقی 

آن نیز نشانه هایی از موسیقی گاملان مشاهده می شود.

به سبب توجه دبوسی به هنر ژاپن، باید اشاره کنیم که این هنر

به طور مشخص از نیمه ی دوم قرن نوزدهم، در پاریس شروع به طغیان كرد و دبوسي هم مجذوب 
این جریان بود. نامه هاي او به دوستش پیر لوئی25، اغلب به ژاپنیسم و نمایش نقاشي ها، بازوبندها 
قرن  پایان  فرانسه ی  اندیشه ی  در  شرق  داشت.  اشاره  نو  هنر  سبك شناسان  سوی  از  قلاب ها  و 

نوزدهم، چیزي بیش از ژاپن و چین بود. )اشمیتز، 1995، 23( 

ژاپنی  نقاشی های هنرمندان  از  که  بود  اندازه ای  به  از آسیا  این بخش  به هنر  شدت علاقه ی دبوسی 
همچون هوکوسای26، در جلد اثر سه طرح سمفونیک خود به نام دریا نیز استفاده کرد.

مجموعه ی  می دهد،  نمایش  آشکارا  را  شرق  هنر  به  او  توجه  که  دبوسی  آثار  از  مهمی  مجموعه ی 
استامپ ها )1903( است. نام گذاری این مجموعه هم جالب توجه است: این نام برگرفته از نام مُهر های 
چوبی و فلزی است که برای ثبت تصاویر و حکاکی بر روی کاغذ و پارچه از آن ها استفاده می شود، و 
لباس های جنوب شرق  و  پارچه ها  تزئینی  نقش و نگارهای  از  متأثر  که  را،  دبوسی  تصویرگرایانه ی  نگاه 
آسیاست، نشان می دهد. این مجموعه شامل سه قطعه به نام های پاگوداها، شب نشینی در گرانادا و باغ ها 
در باران است که به باور بسیاری از محققان آثار دبوسی، مهم ترین مجموعه ای است که با اثرپذیری از 

موسیقی شرق و به ویژه موسیقی گاملان خلق شده است. 
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4-2- پاگوداها
امری  به  تا  می کنیم  بیان  خود  برای  را  احساسات  حیات  آن  با  ما  که  است  بازنمودی  نمادی  »موسیقی 
قابل درک تبدیل شود« )وینکلسون، 1388، 59(. بسیاري از مفسرین موسیقی بر این باورند كه قطعه ی 
پاگوداها، از میان سه قطعه ی مجموعه ی استامپ ها، بیشترین اثر را از موسیقي شرق و به ویژه گاملان جاوه 
پذیرفته است. تلاش دبوسی برای بازنمایی نماد مهم معماری پاگوداها در کشورهای جنوب شرق آسیا، با 
استفاده از عناصر شرقی قابل تأمل است. پاگوداها تصویری از یك معبد شرقي آرام با سقف هاي شیب دار 
پنتاتونیك  گام هاي  از  ملودیک  عناصر  در  تنها  آن،  ترسیم  برای  دبوسی  می سازد.  مجسم  ذهن  در  را 
گام  تم آغازین در  متفاوت است.  ملودي  از  پنج  نت در بخشی هایی  تنظیم خاص  البته  استفاده کرده و 
پنتاتونیك و موسیقی در چندین میزان اول این قطعه، بازنمایی عملکرد ساز گانگ است. این تم، مانند تم 
مركزي موسیقی جاوه اي -تم چرخه ای حاضر در سراسر موسیقي- عمل می کند و در تمام طول قطعه با 

شخصیت هاي ریتمیك گوناگون شنیده مي شود )تصویر شماره ی 4(.

تصویر 4.  مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی یک )پاگوداها(، میزان های 4-3، 12-11، 38-37
منبع: پارتیتور آهنگساز

 ملودي هاي كنترپوانیک پنتاتونیكی، كه در تصویر شماره ی 5 نشان داده شده است، شاید در ذهن 
اروپاییان دهه ی 1890، تصویری از شرق را مجسم می ساخته است. 

تصویر 5.  مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی یک )پاگوداها(، میزان 12-11
منبع: پارتیتور آهنگساز

»دبوسی )1903( بر این باور بود که موسیقی، آزادی ای دارد که در هنرهای دیگر کمتر یافت می شود 
و این آزادی مجالی است تا به جای تقلید کامل از طبیعت، به رابطه ی اسرارآمیز ایماژ و طبیعت بپردازیم« 

)به نقل از گریفیث، 1383، 15(.
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درباره ی استفاده ی دبوسی از گام های تمام پرده، گفته شد که وی به سبب آشنایی با آهنگسازان روس 
با این گام ها آشنا شد، و قابلیت های گام پنتاتونیک را نیز با الهام از موسیقی جاوه دریافت. اما باید توجه 
داشته باشیم که نظام كوك اركسترهای شرق، به ویژه ارکستر گاملان جاوه، و نظام كوك غربي با یکدیگر 
متفاوت اند. اركستر كامل گاملان، در واقع شامل دو گروه از سازها و با دو كوك متفاوت است. یك گروه 
از سازها گامی به نام گام اسِْلنِدرو27 و گروه دیگر گام پلِوگ28 را می نوازند. برای روشن شدن این موضوع، 
موسیقی  درباره ی  تحقیق  برای  بسیار  سالیان  طی  در  مالم29،  معاصر،  بزرگ  موسیقی شناس  که  جدولی 
شرق آسیا و نیز موسیقی گاملان طراحی کرده است، در ادامه خواهد آمد. این جدول »شامل نظام كوك 
فرهنگ هاي موسیقي گوناگون در محدوده ی اقیانوس آرام است و چگونگي تفاوت كوك این گام ها با 
كوك غربي را نمایش مي دهد« )مالم، 1975، 31(. دبوسی نیز زمانی که از این گام ها استفاده می کرد، نظام 
تعدیل و گام پنتاتونیک، یعنی نزدیک ترین گام تعدیلی به گام های مطرح  در جدول شماره ی  یک را به 

کار می برد. 

جدول 1

منبع: مالم، 1975، 47

عنصر ریتم، که از عناصر برجسته ی موسیقی جنوب شرق آسیاست، نیز برای غربی ها و به ویژه برای 
دبوسی جالب بوده است. در این ارتباط اشمیتز )1995، 51( می نویسد:

اصولًا در اركسترهاي جاوه پیچیدگي هاي ریتم بیش از غناي هارموني ها برجسته مي شوند. ملوديِ 
یك قطعه ی گاملان عموماً در ارزش هاي زماني مساوي 2/4 و 4/4 آورده مي شود. اما الگوهاي 
به وسیله ی  مهم  نغمه هاي  مي شوند.  آورده  سنكپ دار  و  سه ضربي  صورت  به  اغلب  همراهي 

سیكستوله ها برجسته مي شوند. 

این مسئله در پاگوداها )تصویر شماره ی 6( کاملًا مشخص شده است. در پاگوداها نمونه هاي فراوانی 
پنتاتونیك در حالت  پنتاتونیك همزمان وجود دارد. در تصویر شماره ی 6، دو ملودي  از ملودي هاي 

معكوس نسبت به یکدیگر، در برابر یک  نت پدال با ریتم همیولا30 مشاهده می شود.
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تصویر 6. مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی یک )پاگوداها(، میزان 23
منبع: پارتیتور آهنگساز

4-3-  شب نشینی در گرانادا
در قطعه ی شماره ی دو در مجموعه ی استامپ ها، دبوسی نگاهی به معماری شرق در اروپا دارد. او در سفری 
که به اسپانیا داشت، مفتون هنر معماری شرقی در این کشور شد. اگر تاکنون به گرایش های دبوسی به شرق با 
دیده ی تردید نگریسته باشیم، این قطعه سند محکم دلبستگی او به هنر مشرق زمین خواهد بود. برای روشن 
شدن این مسئله باید سیری در تاریخ داشته باشیم، این چنین است که متوجه خواهیم شد همزمان با نفوذ و 
گسترش اسلام در اروپا، کشور اسپانیا نخستین پایگاه اعراب شد و هنر مشرق زمین نیز به واسطه ی ساخته 
شدن کاخ الحمراء در شهر گرانادا جایگاهی ثابت و همیشگی در اروپا یافت و اندلس یا همان کشور اسپانیای 
امروزی به حلقه ی اتصال فرهنگ غرب و هنر اسلامی تبدیل شد. ده فایا31 آهنگساز اسپانیایی درباره ی این 
اثر دبوسی می گوید: »این اثر با ایجاز وصف ناپذیر و شگفت انگیزی هرآنچه در فضای آندالوثیا )اندلس( 
وجود داشته را به تصویر کشیده است« )به نقل از دوبال، 1383، 354(. از ویژگی های این قطعه می توان به 
استفاده از گام عربی32 در شروع و ضربه های مقطع )استکاتو( در اغلب بخش های آن اشاره کرد. این ویژگی 
سبب شده است که این قطعه یادآور ساز گیتار در فرهنگ موسیقی اسپانیا و نشانگر حال و هوای موسیقی 

آهنگسازان این کشور همچون ده فایا و آلبنیز33 باشد )تصویر شماره ی 7(.

تصویر 7.  مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی دو )شب نشینی در گرانادا(، میزان 16-7
منبع: پارتیتور آهنگساز

مجموعه ی  در  قطعه  این  است.  نمایان  دبوسی  آثار  از  یکی  در  الحمراء  کاخ  معماری  به  دلبستگی 
پرلود برای پیانو در کتاب دوم آهنگساز، دروازه ی تاکستان )La Puerta del Vino( نام گذاری شده است. 
»مانوئل  ده فایا با فرستادن کارت پستالی برای دبوسی، که دروازه ی مشهور قصر الحمراء در گرانادا بر روی 

آن نقش شده بود، الهام بخش آفرینش این پرلود تنال با کاربست ریتم های هابانرا  شد« )همان(.
  

4-4- باغ ها در باران
سومین قطعه از مجموعه ی استامپ ها، باغ ها در باران است و باید آن را انعکاس خاطرات دبوسی از سفر 
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این قطعه نمی توان به طور مستقیم  نمایشی  باران های آن جا دانست. اگرچه در  به منطقه ی نورماندی و 
از شرق را مشاهده کرد )دست کم در عنوان آن(، اما در لایه ها و عناصر موسیقایی آن، مانند هارمونی، 
این  یافت.  فرانسه  ملودی های فولک  کنار  تمام پرده در  گام  از  استفاده  را در  نگاه شرقی  تأثیر  می توان 
قطعه همانند دیگر آثار دبوسی با نگاهی تصویرگرا، حالت های گوناگون ریزش باران را در ذهن مخاطب 

ترسیم می کند )تصویرشماره ی 8(.

تصویر 8.  مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی 3 )باغ ها در باران(، میزان 22-19
منبع: پارتیتور آهنگساز

تصویر 9.  مجموعه ی استامپ ها، قطعه ی شماره ی  3 )باغ ها در باران(، میزان 97-90
منبع: پارتیتور آهنگساز

باران به خوبي نشان  اثرپذیری از موسیقی گاملان را در قطعه ی باغ ها در  حضور افِكت هاي كوبشي، 
می دهد. دبوسي با تقلید از اركستر جاوه، در این اثر از بسیاري از افكت هاي كوبشي آن ها، مانند افكت های 
این  مي كند.  استفاده  پیانو(،  )تریوله های دست چپ  ترِیل35  با  زینت داده شده  میزان هاي  در  ایدئوفونیك 
میزان های تریل دار به شکلی نامحسوس در لایه های موسیقی به کار رفته اند )تصویر شماره ی 9(. البته در 
دیگر آثار دبوسي نیز نمونه هاي فراوان دیگري از این نوع بازسازي افكت هاي كوبشي گاملان یافت می شود.

با استناد به این آثار و بررسی آن ها، می توان خط سیر دیگر آثار دبوسی و تغییر در سبک آهنگسازی 
او پس از سال های 1900 را دنبال کرد. به تعبیر برونو نتل، »اگر تنها یک فرآیند ثابت، پایدار و همیشگی 
در موسیقی وجود داشته باشد، آن حضور همیشگی تغییر است« )نتل، 1983، 173؛ به نقل از خاکسار، 
1394(. اعمال چنین تغییراتی در روند سنتی موسیقی قرن نوزدهم توسط دبوسی، به شکل گیری جریان های 
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انجامید و نگرش های جدیدی را وارد موسیقی غرب کرد. در آثاری مانند خیال، تصاویر،  دیالکتیکی 
مجموعه ی پرلودها برای پیانو، فانتزي براي پیانو و اركستر، سوییت برگاماسك و یا قطعاتي از مجموعه ی 
در خلوت کودکان، استفاده از دست آوردهای موسیقی شرق برای نمایش ادراک هنر دریافتگری، قابل 

درک و مشاهده است. 
نیز روشن شدن کلیت آن برای شناخت رویکرد شرق گرایانه در  بهتر موضوع و  در راستای درک 

دیگر آثار دبوسی، دو نمونه ی دیگر از آثار این آهنگساز نمایش داده می شود.

تصویر10.  مجموعه ی پیانویی تصاویر، جلد دوم، صداي ناقوس ها از میان برگ ها، میزان  41-40
منبع: پارتیتور آهنگساز

تصویر 11. خیال، میزان 4-1 
منبع: پارتیتور آهنگساز

تصویر شماره ی 10، نمایش سبک منحصربه فرد استفاده از كنترپوان هاي چند لایه اي در پیوندهاي 
دروني با بافت موسیقي گاملان است. در بخش دیگری از این موسیقی، که در تصویر شماره ی 10 نمایش 
داده شده است، اصوات بم كندتر و اصوات زیر همچون موسیقي گاملان، با سرعت بیشتري در حرکت اند. 

تصویر شماره ی 11، تصویری از قطعه ی خیال و یکی از مشهورترین ملودي هاي دبوسي است. این 
قطعه، هیجانات آرام و حساس دارد. شروع اوستیناتوي آرامش بخش و ملودي خمارآلود آن -فارغ از 
با انعطاف پذیري ریتمیك و هیجانات پرش دار ملودي، باید تداعی کننده ی  یک مد آسیایی- را همراه 

پرتو شگفتی شرقی دانست. 
به باور باشلار )1388، 25(، »بنا بر تجربیات حاصل از تخیل، دیگر نمی توان درون و برون را دارای 
تقابل ساده دانست؛ در نتیجه با حذف ارجاعات هندسی وار، هنگامی که از نخستین بیان های وجود سخن 
می گوییم، با اتخاذ سرآغازهای عینی تر و به لحاظ پدیدارشناختی دقیق تر، به فهم این امر نایل می آییم که 
دیالکتیک برون و درون، به واسطه ی بی شمار اختلاف های جزئی متنوع، تکثر  می یابد«. این تکثر در هنر 
موسیقی پس از دبوسی، در گونه های هنری دیگر ادامه یافت و این رویکردها برای ذهن های پژوهشگر 

ملموس، قابل مشاهده و  پیگیری است.

5- نتیجه گیری
این مقاله تلاشی بود برای نشان دادن اثرپذیری دبوسی از هنر شرق. نتایج این پژوهش نشان دادند که 
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تکاپوی دبوسی برای برون رفت از استیلای موسیقی و موسیقی دانان پیش از خود بود. مسیر انتخابی دبوسی 
تحول شگرفی را در هنر موسیقی قرن بیستم به وجود آورد و بهانه ای شد برای آهنگسازانی مانند مِسیان، 
کِیج، بولزِ، کاوِل و ... تا پس از دبوسی، نگرش ها و جزییات دیگری را از موسیقی شرق وارد موسیقی 
غرب کنند. در تاریخ موسیقی، از این مرحله به  بعد، شاهدیم که موسیقی برای غربی ها، همچون شرقی ها 
و به ویژه کشورهایی مانند هند و ایران، ابزاری برای رسیدن به احوالات معنوی است. همچنین بر اساس 
این تفکر و از بطن همین تحولات، مکاتب هنری مهمی همچون مینی مالیسم متولد، و پایه های علومی 
همچون اتنوموزیکولوژی برای ورود به موسیقی های شرقی محکم تر شدند و پژوهشگران این عرصه با 
علاقه ی بیشتری هنر موسیقی شرق را زیر ذره بین قرار دادند. حتی از این زمان  به  بعد، آهنگسازان غربی 
در جستجوی عناصر نو و صداهای جدید به همکاری های مستقیم با نوازندگان و موسیقی دانان شرق روی 
آوردند و بدون تردید، این تحول مهم و این در هم آمیزی با تلاش های دبوسی ممکن شد. این پژوهش در 
راستای تحقق اهداف خود، با بررسی چندین اثر شاخص از دبوسی نشان داد که او در میان آهنگسازان 

هم نسل خود، پرچم دار این حرکت عظیم در موسیقی غرب بود.

با سپاس فراوان از هنرمندان گرامی طناز اسدالهی و محبوبه پوررضا. 

پی نوشت ها

این دلزدگی را می توان در تحول و آشوب های جهانی نظیر وقوع جنگ های منطقه ای و جهانی دانست.. 1
2. Claude Debussy
3. Martin Stokes: - The Republic of Love: Cultural Intimacy in Turkish Popular Music )University of 

Chicago Press )2010(. 
    -  The Arabesk Debate: Music and Musicians in Modern Turkey )1992(.
4.   Guido Adler

 موزیکولوگ و اتنوموزیکولوگ آلمانی )1941-1855(
5.   Carl Stumpf

 اتنوموزیکولوگ آلمانی )1936-1848(
6.   Schmitz
7.   Giuseppe Verdi 

آهنگساز ایتالیایی )1901-1813(
8.   Richard Wagner

آهنگساز آلمانی )1883-1813(
9.   Robert Schumann 

آهنگساز آلمانی )1856-1810(
10.   Anton Bruckner

آهنگساز آلمانی )1896-1824(
11.   Johannes Brahms

آهنگساز آلمانی )1897-1833(
12.   Hector Berlioz

آهنگساز فرانسوی )1869-1803(
13.   Mikhail Ivanovich Glinka

آهنگساز روسی )1857-1804(
14.   Nikolai Rimsky Korsakov 
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آهنگساز روسی )1908-1844(
15.   Alexander Borodin 

آهنگساز روسی )1887-1833(
16.   Modest Mussorgsky 

آهنگساز روسی )1881-1839(
17.   Whole tone
18.   Oscar Claude Monet 

نقاش فرانسوی و بنیانگذار نقاشی دریافتگری یا امپرسیونیسم )1869-1803(
19.   Pierre Auguste Renoir 

نقاش امپرسیونیست فرانسوی )1919-1841(
20.   Abraham Camille Pissarro

نقاش امپرسیونیست فرانسوی )1903-1830(
21.   Stephan Mallarmé 

شاعر سمبولیست فرانسوی )1898-1842(
22.   Paul-Marie Verlaine 

شاعر فرانسوی )1896-1844(
23.   Jean Nicolas Arthur Rimbaud

شاعر فرانسوی )1891-1854(
24.   Pentatonic  

پنج نتی
25.   Pierre Louÿs

شاعر و نویسنده ی فرانسوی )1925-1870(
26.   Katsushika Hokusai

نقاش نامدار ژاپنی )1849-1760(

 از این گام پنج نتی، با فقدان نیم پرده، در موسیقی گاملان جاوه و بالی . 27
در کشور اندونزی استفاده می شود. بنیان این گام از کشورهای مجاور، مانند چین، اخذ شده است. ترتیب قرارگیری 
فواصل در یک الگوی گام بالارونده، به شکل یک فاصله ی دوم بزرگ، سوم کوچک، دوم بزرگ، دوم بزرگ و در نهایت 

با سوم کوچک در تکرار نتِ تونیک در اکتاو به پایان می رسد )ترتیب قرارگیری عددی فواصل: 23223(. 

بالقوه است که در مقابل گام اسلندرو در . 28 این گام شامل هفت  نت    
موسیقی گاملان به عنوان گامی مجزا استفاده  می شود. در این گام، که به صورت بالفعل از پنج  نت آن )در یک تلاقی 
همزمانی در ترکیب با گام اسلندرو( استفاده می شود، ترتیب قرارگیری نت ها و فواصل در الگوی بالارونده ی گام بدین 
شرح است: فاصله ی دوم کوچک، دوم  بزرگ، سوم کوچک، دوم کوچک، دوم کوچک و دوم  بزرگ در تکرار نت تونیک 

در اکتاو )ترتیب قرارگیری عددی فواصل: 1231122(.
29.   William Paul Malm 

اتنوموزیکولوگ آمریکایی )1928- (
نوعی ترکیب نامتقارن ریتمیک است که از تقابل ریتم های ناهمسان به وجود می آید و از آن در موسیقی های شرق و . 30

موسیقی  ایرانی نیز بسیار استفاده می شود. 
31.   Manuel de Falla

آهنگساز اسپانیایی )1946-1876(

افزوده . 32 فاصله ی  دو  آن  در  که  است  گامی  دوتایی:  هارمونیک  گام  یا  عربی  گام   
به گام هارمونیک دوتایی معروف است. ترتیب  با براکت مشخص است( وجود دارد و به همین سبب  )در تصویر 
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قرارگیری نت ها و فواصل در الگوی بالارونده ی گام بدین شرح است: فاصله ی دوم کوچک، دوم افزوده، دوم کوچک، 
سوم بزرگ، دوم کوچک و دوم افزوده و دوم کوچک در تکرار نت تونیک در اکتاو )ترتیب قرارگیری عددی فواصل: 

13212131(. لازم به ذکر است که این گام، با تفاوتی جزئی، با گام کولی مجار هم گروه است.
33.   Isaac Albéniz 

آهنگساز اسپانیایی )1909-1860(
34.   Habanera 

 ریتم مورد علاقه ی کشورهای اسپانیا، انگلیس و فرانسه در قرن نوزدهم.
معناي معمول زینت دادن یك ملودي در موسیقي گاملان، تناوب ساده ی دو نت است.. 35
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Abstract
This paper aims to study Claude Debussy’s works )1862-1918( in order to display his longing for the Oriental 
art, and to examine the new sounds and symbols he introduced to the Western music of the twentieth century. 
This French composer of the impressionist school, like his predecessors – such as Gauguin, the painter of the 
same school – made a lot of effort to find the beauties of the Oriental art, and to associate them with the music of 
his era. His approach opened new windows of musical connection for the later musicians, and brought about an 
outstanding evolution in the twentieth century art, by itself. The first spurs of propensity towards the Oriental art 
was ignited in Debussy by his several journeys and sojourns in Russia and encounter with the ideas of the artists 
there, especially those of Mussorgsky, also by viewing the East-Asian, e.g. Indonesian, music concerts when 
visiting the achievements at Exposition Universelle at the end of the nineteenth century. In order to evade the 
greatest music of his era, especially the German music, and to escape from its overhanging shadow, he felt the 
need for an evolution in the structure of the twentieth century music, and this transformation became possible via 
an exploration in the Oriental music. Having heard the music of the Gamelan ensemble of Java, Debussy fell in 
love with this music and began to compose pieces using the elements of the Oriental music. Using a historical and 
analytical outlook within the scope of Debussy’s works, this article analyzes his works from artistic and musical 
perspectives, and demonstrates that his works, like Estampes and Arabesque, composed in the early years of the 
twentieth century, all have an Oriental tendency and are inspired by the Oriental music, and that, with a fresh look 
at the major composition elements, such as rhythm, melody, harmony, and orchestration, Debussy presented a fresh 
structure of the Western classical music for the later composers. This article will also demonstrate that Debussy 
opened new pathways of acquaintance for later music enthusiasts and artists, leading the later composers to take 
firmer steps towards furthering the Western music. Among Debussy’s important achievements in approaching the 
Oriental music is the founding of schools and movements such as minimalism in music; admittedly, foundations 
of sciences, such as ethnomusicology, lie in this outlook of Debussy’s. One could observe, since then, that the 
western composers have been searching for fresh elements and new sounds via affinity and cooperation with the 
instrumentalists and musician of the Orient, and this, per se, has been a beginning for the spiritual encounter of the 
artists of the East and the West, a significant development and fusion made possible through Debussy’s efforts, and, 
quoting Pierre Boulez, Debussy was the turning point of the Western music. By examining Debussy’s works, this 
study aims to introduce him as the herald of this colossal movement. Lastly, one can claim that this approach set the 
foundation for the fusion and synthesis of the Eastern and Western music.  

Keywords: Debussy, Impressionism, Orientalism, Gamelan  
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